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و دانش آموز به ندرت مجاز است؛ حتى تعليم موضوعات انتزاعى 
مانند رياضيات، بايد با حالات عاطفى دانش آموز هماهنگى داشته 
باشد، وگرنه دانش آموز چيزى نخواهد آموخت. علت اساسى موفق 
نبودن بسيارى از معلمان در تدريس درس رياضيات اين است كه 
آنان به اميال و عواطف شاگردان اعتنا نمى كنند و در نتيجه درس 
براى بچه ها خشك و دشوار به نظر مى رسد. در درس هاى ديگر 
مثلاً آموزش زبان هم اين اصل حاكم است. تنها دانشمندى معلم به 
شمار مى رود كه لزوم رعايت مشخصات عاطفى و عقلى و عملى 
دانش آموزان را در فراگرفتن دانش دريابد و مانند آن ها احساس 
و ادراك كند و هنگام تدريس درس ها،  عاطفه و ميل نشان دهد. 
معلمى كه فقط به درس دادن اكتفا كند و با شاگردان هيچ رابطه ى 
عاطفى نداشته باشد،  چه در دبستان و چه در دبيرستان،  تأثيرى 
سطحى خواهد داشت. برقرارى رابطه ى عاطفى با دانش آموزان به 
روش هاى گوناگون ميسر است و چگونگى آن به مميزات روحى 
معلم بستگى دارد و لزوم بررسى تيپ شناسى معلم از اين جاست. 
در ادامه،  به بيان انواع تيپ شناسى معلم و بررسى مواردى از آن 

همراه با مثال شاهد مى پردازيم: 

انواع تيپ روان شناسى معلم
1. تيپ درس نگر: معلمانى كه بيشتر به تعليم مواد درسى يا 
انتقال دانش توجه دارند ورشد و شخصيت دانش آموزان را بدان 
پايه مورد تأكيد قرار نمى دهند، «تيپ درس نگر» خوانده مى شوند. 
اين گروه به دو تيپ كوچك تر نيز تقسيم مى شود: الف) تيپى كه 

«رغبت فلسفى» دارد؛  ب) تيپى كه «رغبت علمى» دارد.
براى گروه اول تفكرات فلسفى و ساختن نظريه هاى كلى،  
هدف آموزش و پرورش است،  ولى اعضاى تيپى كه رغبت علمى 
دارند،  معلمانى هستند كه به يك رشته و يا رشته هاى معينى از 
علوم و فنون مانند علم فيزيك و رياضيات و زبان هاى قديم و 
جديد و زمين شناسى علاقه ى فراوان دارند و مايل اند در رشته هاى 
تدريس خود تبحر فراوان به دست آورند.  اينان به سبب اطلاعات 
دامنه دارى كه دارند و به دانش آموزان مى دهند،  كلاس درس را به 
خود متوجه مى كنند. تأثيرى كه معلمان درس نگر در دانش آموزان 
مى گذارند، ناشى از شخصيت آنان نيست، بلكه زاده ى درس هايى 
است كه مى دهند. چنين تأثيرى معمولاً تأثيرى تعلّمى است نه 
تربيتى. با اين وصف،  به طور غيرمستقيم، بر دانش آموزان تأثير 
تربيتى مى گذارند. همان طور كه معلمان درس نگر فلسفى به مدد 
وحدت و قوت شخصيت خود در شاگردان نفوذ مى كنند و با 
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اين كه معلم چه شيوه هايى را براى برقرار رابطه ى عاطفى و 
ايجاد صلاحيت هاى عاطفى در پيش بگيرد، لازمه اش پرداختن به 

مبحث تيپ شناسى معلم است.
به طور كلى بايد دانست كه معلمان با وجود برنامه هاى ثابت 
و روش هاى مقرر تربيتى،  در صحنه ى عمل دقيقاً از نظريه ها و 
دستورهاى آموزش و پرورش پيروى نمى كنند. بلكه هر يك از 
آنان مطابق چگونگى ساختمان روانى و مقتضيات شخصيتى خود، 
در جريان كار آموزش و پرورش به دخل و تصرف مى پردازند. از 
اين رو همان قدر كه رعايت نظريه هاى تربيتى اهميت دارد،  توجه 

به روان شناسى معلم و به ويژه شخصيت او مهم و مؤثر است.
انتقال محض دانش بدون رابطه ى درونى و عاطفى بين معلم 

﹝﹆︀﹐ت
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آن ها رابطه ى عاطفى برقرار مى كنند، معلمان درس نگر علمى به 
علت وسعت اطلاعات خود مؤثر واقع مى شوند و براى جذب 

دانش آموزان، پيوند عاطفى را هم در تدريس لحاظ مى كنند. 
به طور كلى،  معلمان درس نگر چه از گروه فلسفى نگر و چه 
از گروه علمى نگر،  اگر مقتضيات پرورشى را تا اندازه اى رعايت 
د   كنند،  مى توانند معلمان برجسته و مفيدى براى دبيرستان ها باشن
و با برقرارى يك رابطه ى عاطفى،  تأثيرات مثبتى بر شاگردان خود 
بگذارند. ولى اگر يكسره از موازين تربيتى وپرورشى غفلت ورزند 
و فقط به خوب درس دادن توجه داشته باشند،  معلمان زيان بخشى 

خواهند بود.
2. تيپ كودك نگر (دانش آموز محور): در مقابل تيپ 
درس نگر كه به جنبه ى عينى و تعليمى تأكيد بسيار دارد،  «تيپ 
دانش آموز محور» قرار دارد. اين تيپ بيشتر به شخص و رشد 
ذهنى توجه و اعتنا دارد و تدريس مواد درسى و انتقال دانش را 
در درجه ى دوم اهميت قرار مى دهد. اعضاى اين تيپ به پرورش 
«تيپ  اعضاى  چنان كه  دارند،  فراوان  شوق  جوان  انسان هاى 
درس نگر» به آموزش بيشتر راغب اند. تيپ دانش آموز محور را 

نيز مى توان به دو دسته تقسيم كرد:
 الف) تيپى كه به مختصات «روانى فردى» تكيه مى كند. 
اعضاى اين گروه به هر يك از دانش آموزان به طور جداگانه اعتنا 
و علاقه نشان مى دهند و مى خواهند يكايك دانش آموزان خود را 
تا سرحد امكان بشناسند و سعى مى كنند هر دانش آموزى را با تمام 
نواقص او دريابند و با هم دردى و مساعدت صميمانه ى خود، 
 اعتماد او را جلب كنند. اينان شخصيت هر دانش آموزى را گرامى 
مى دارند و از طريق پيوند عاطفى، رشد و پرورش اورا تسهيل 
مى كنند. رعايت شخصيت دانش آموزان، محور فعاليت هايى است 
كه براى تربيت دانش آموزان صورت مى دهند. در عين حال،  
هر معلمى كه دانش آموز محور است،  بهتر است تا اندازه اى از 
خصوصيات تيپ مخالف خود، يعنى تيپ درس نگر نيز بهره  
گيرد. زيرا بدون دانش نمى توان شخصيتى درخشان داشت و 

شخصيت ديگران را نيز ساخت.
ب) گروهى كه به جمع نظر دارد و بر «مشتركات روانى 
جمع» تأكيد مى كند. اينان به روان شناسى عمومى توجه خاص 
دارند. فرد دانش آموز را محور آموزش و پرورش نمى دانند، بلكه 
پرورش و پيشرفت كلى همه ى اعضاى كلاس را هدف خود قرار 
مى دهند. از اين رو، اصول عمومى روان شناسى كودكان و نوجوانان،  
همواره مورد اعتناى ايشان واقع مى شود. ايشان مى خواهند بدانند 
كه چگونه مى توان ناخرسندى هاى دانش آموزان را برطرف كرد؛ 
چگونه مى توان آنان را پاك و درست كار بار آورد و دانش آموزان 
را به يادگيرى درس ها علاقه مند ساخت و نيز مى خواهند بدانند 
چگونه مفاهيم ذهنى تشكيل مى شود و چگونه ذهن نوجوان كار 
مى كند. آن ها در نهايت مى توانند با اطلاعاتى كه از روان شناسى 
افراد به دست مى آورند،  با دانش آموزان خود، رابطه ى عاطفى و 

صميمى برقرار كنند.
پرورش،  و  آموزش  لحاظ  از  طلب:  اقتدار  تيپ   .3
 دانش آموز در جريان زندگى خود با انواع گوناگون اقتدار،  از 
جمله اقتدار معلم روبه رو مى شود.  معلمان اقتدارطلب كسانى 
هستند كه به تسلط بر ديگران رغبت دارند و مى خواهند همه 
چيز مطابق اراده ى آنان بگردد و از اين رو در جزئيات تدريس و 
رفتار دانش آموزان مداخله مى كنند. با اين همه نبايد چنين پنداشت 

كه اين گونه معلمان براى اعمال قدرت و تسلط خود به فشار 
و زور متوسل مى شوند. معمولاً  قدرت آنان به وجهى پدرانه يا 
مادرانه است و رهبرى تسلط آميز آنان مى تواند از لحاظ آموزش 
و پرورش بسيار موفقيت آميز باشد. به عبارت ديگر،  مفهوم اقتدار، 
متضمن هيچ گونه ارزش مثبت يا منفى يا سود و زيان نيست،  به 
اين معنى كه رفتار مقتدرانه هم مى تواند مفيد واقع شود و هم مضر. 
اگر به تاريخ آموزش و پرورش نظرى بيفكنيم،  مى بينيم كه معلمان 
«اقتدار طلب» بزرگى وجود داشته اند و چنين معلمانى توانسته اند 
با شخصيت نافذ خود و اندكى محبت و ظرافت و خوش ذوقى، 
 با دانش آموز خود رابطه ى عاطفى برقرار كنند و تأثيرات مثبتى در 

شاگردان آنان باقى گذارند.
4.تيپ رفاقت طلب: در مقابل تيپ اقتدار طلب «تيپ 
رفاقت طلب» قرار دارد. اعضاى «تيپ رفاقت طلب» از امر و 
نهى و رهبرى صريح چشم مى پوشند. آن ها دانش آموزان را از 
آزادى فراوان برخوردار مى سازند و به آنان مجال مى دهند تا خود 
مسائل گوناگون را دريابند و تصميم بگيرند. معلمان رفاقت طلب 
در بند جلب احترام نيستند و بيشتر با محبت حكومت مى كنند و 
سخت گيرى را خوش ندراند. موفقيت آنان در اين است كه با 
رفتار ساده ى خود به شخصيت دانش آموزان امكان تجلى مى دهند 
و باعث مى شوند آنان خود را مسئول و مستقل احساس كنند. رفتار 
رفاقت طلبانه ى اين گروه را نبايد با رفتار اعضاى تيپ دانش آموز 
محور اشتباه كرد. بايد دانست كه هم «تيپ دانش آموز محور اقتدار 

طلب» و هم «تيپ درس نگر رفاقت طلب» يافت مى شود.
خود  به  بيشتر  اول  درجه ى  در  دانش آموزمحور»  «تيپ 
كودك توجه دارد،  در صورتى كه «تيپ رفاقت  طلب» بيشتر به 
چگونگى روابط خود با دانش آموز اعتنا مى كند. وجه مشخص 
«تيپ رفاقت طلب»، نداشتن انگيزه ى تشخص طلبى است و همين 
ويژگى او باعث مى شود كه با دانش آموزان خود صميمى تر باشند 
و پيوند عاطفى برقرار كنند. هم چنين، بيشتر معلمان دانش آموز 
محور از تيپ رفاقت طلب و نوع دوست هستند. ولى قانونى 

كلى در اين زمينه وجود ندارد.
نكته ى در خور اعتناى بسيار،  اين است كه معلم،  خواه 
«دانش آموز محور» باشد، خواه «درس نگر»، خواه «رفاقت طلب» 
باشد خواه «اقتدارطلب»،  اگر شخصيتى نيرومند نداشته باشد، 
 ممكن است از عهده ى تربيت صحيح دانش آموزان بر نيايد و 
از جنبه هاى مثبت تيپ خود نيز فايده اى نرساند. بنابراين، در 
يك جمع بندى كلى مى توان گفت،  در هر يك از تيپ هايى 
ناموفق وجود  معلم  و هم  موفق  معلم  معرفى شد،  هم  كه 
دارد. معلم موفق كسى است كه صفات تيپ متضاد خود را 
تا اندازه اى به خود بگيرد و مخصوصاً  بكوشد كه مختصات 
كلى تيپ درس نگر و دانش آموز محور را در خود گرد آورد. 
هر يك از تيپ هاى گوناگون معلم، همه ى روش هاى متعدد 
تدريس (روش سخن رانى و روش سؤال و جواب، روش 
علمى، روش فردى و روش گروهى) را در اختيار دارند و 
هر يك بايد موافق حال خود،  آزادانه يكى از اين روش ها را 
برگزيند. از طرف ديگر،  اين هم مسلم است كه هيچ يك از 

روش هاى تدريس از يكديگر مستقل و بى نياز نيست.  
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